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محرم گردى – 8

ــال هاى كمر، دستارها و شلوارها  بعد از اين عباها، ش
ــزان بودند. مهم ترين  ــب در رنگ هاى مختلف آوي به ترتي
ــبيه خوان ها بايد رعايت شود  نكته اى كه در لباس هاى ش
ــمت هاى مختلف لباس همچون عبا،  ــب رنگ قس تناس
پيراهن، شلوار و دستار است. در كنار اين لباس ها، بوفه اى 
قرار داشت كه تمامى عمامه هاى مورد نياز شبيه خوان ها 
ــا گرفته بود. عمامه معمولا در صحنه هاى دربار  در آن ج
ــرداران قوم  ــا نيز مربوط به س ــتر آنه كاربرد دارد و بيش
ــاى مختلف و برخى  ــت. اين عمامه ها در رنگ ه اشقياس
ــتفاده از  ــده بود. البته براى اس از آنها به زيبايى تزيين  ش
ــرط نبود و به جز معدودى از آنها  آنها نوع رنگ چندان ش
ــعد بود و بسيار زيبا آن را  كه براى يزيد، عبيداالله و ابن س
تزيين كرده بودند، بقيه سرداران مى توانستند با توجه به 
تناسب آنها با رنگ لباس، هركدام از اين عمامه ها را به سر 
ــت  كنند. در كنار اين عمامه ها، عمامه خاصى وجود داش
كه متمايز به نظر مى رسيد. آنطور كه خسروشمر مى گفت 
ــر مى گذارد. از او  اين عمامه را بازيگر نقش جبرئيل بر س
پرسيدم جبرئيل در كدام صحنه در تعزيه ظاهر مى شود. 
ــه تمامى اصحاب و فرزندان  ــواب داد در صحنه اى ك او ج
ــهادت رسيده اند و امام بدون  و نزديكان و ياران امام به ش

هيچ ياروياورى در اوج خستگى و تنهايى مشغول جنگ 
است، در اين هنگام جبرئيل براى ايشان خبر مى آورد كه 
جنگ بس است و به سوى ما بيا. امام هم در جواب مى گويد 
ــت از جنگ برنمى دارم.  تا تقاص خون اكبر را نگيرم دس
ــت و در همين  جبرئيل هم مى گويد خداوند منتظر توس
لحظه امام شمشير ذوالفقار را غلاف مى كند و در جواب، 

چشم مى گويد و اين شعر را مى خواند: 
چشم. منت مى كشم سر مى دهم 

حنجر نازك تر از گل را به خنجر مى دهم
سپس امام نشسته و شعر را ادامه مى دهد: 

كوفيان آييد صدچاكم كنيد 
بر سر كوى منا خاكم كنيد

وقتى كه خسروشمر اين اشعار را مى خواند بغضى در 
صدايش نهفته بود و شنونده را تحت تاثير قرار مى داد. البته 
صحبت هاى جبرئيل با امام نيز به صورت شعر بيان مى شود 
اما خسروشمر اين شعر را به ياد نداشت و شخصى هم كه 
نقش جبرئيل را بازى مى كرد، در حسينيه حاضر نبود كه 

آن را براى ما بخواند. 
ــيدم در لحظه اى كه شمر بالاى سر حضرت  از او پرس
مى آيد تا سر امام را از تن شريفشان جدا كند چه چيزى 
ــد. او در جواب گفت كه عبارت هاى مختلفى بين  مى گوي
امام و شمر ردوبدل مى شود اما آخرين جمله اى كه شمر به 

امام مى گويد اين است: 
بگو شهادت خود را سر از تنت جدا سازم 

ميان سر و تنت طرح دورى اندازم

بعد از آن با 10ضربه سر امام را از تن جدا مى كند. هر 
ضربه اى را كه بر گلوى مبارك امام فرود مى آورد امام نامى 
ــمر از كسى كه  را به زبان مى آورد. در اين لحظه خسروش
نقش امام را برعهده دارد خواست كه اين 10نام را براى ما 
بگويد: بعد از ضربه اول االله اكبر، بعد از ضربه دوم وا محمدا 
و به اين ترتيب وا عليا، وا فاطمه، وا حسنا، وا زينبا، وا عترتا، 
وا كلثوما، وا سُكَينه، وا رقيه. بعد از هر ضربه كبوترى به هوا 
ــود و به نشانه 10ضربه اى كه بر گلو فرود  فرستاده مى ش
مى آيد، 10كبوتر آزاد مى شود. بعد از آن امام شعرى را به 

اين مضمون مى خواند و به شهادت مى رسد: 
روم زشوق كنون جانب رسول االله 

اقول اشهدان لااله الااالله محمد است رسول و على ولى االله
ــدن سر حضرت، لشكر اشقيا دورتادور  بعد از بريده ش
ــمر  بدن امام را مى گيرند و در اين لحظه بازيگر نقش ش
ــمر است، شبيه سرى را كه به دست او  كه خود خسروش
رسانده اند بر سر خنجر مى كند. در اين لحظه ديگر طاقت 
ــاچيان مى رود و با سردادن گريه همه با هم  از كف تماش
حيدر حيدر و ياحسين ياحسين مى گويند. در اين بين خود 
شمر نيز حال طبيعى خود را از دست مى دهد و بر سر و 
صورت خود مى زند و ياحسين ياحسين مى گويد و با مردم 
به عزادارى مى پردازد. بعد از آنكه همه گريه كرده و كمى 
ــوند و بدن مبارك  ــدند، عده اى وارد صحنه مى ش آرام ش
ــاخته است) روى تابوت  امام را (همان بدنى را كه خاله س
گذاشته و از بين مردم عبور داده و به اتاق جنگ مى آورند 

و اين صحنه به اين ترتيب پايان مى پذيرد. 

شمر هم ياحسين، ياحسين مى گفت 

چراغ ليزرى

خبرها مايوس كننده اند. مى گويند كه ما تنها دوسال 
ــا از مرگ درياى خزر جلوگيرى كنيم.  فرصت داريم ت
ــم درياى خزر به يك دهم كاهش يافته  مى گويند حج
و كارشناسان هشدار مى دهند در صورت ادامه شرايط 
ــماندها و رشد بى رويه صيد، در چندسال  كنونى ، پس
آينده ذخاير درياى خزر را نابود خواهد كرد. مى گويند 
ــت، چه به دست  ــتان در حال نابودى اس جنگل گلس
ــش را مى دزدند و چه  ــبانه درخت هاي ــانى كه ش كس
توسط كسانى كه نادانسته آتشش مى زنند. مى گويند 
ــود،  ــاخته ش ــت در دل طبيعت س ويلايى كه قرار اس
ــران مى كند. مى گويند  ــتان را وي طبيعت زيباى گلس
ــت از آب زاينده رود، اين رود  ــد ها و برداشت نادرس س
زيبا را در خطر خشكى هميشگى قرار داده. مى گويند 
وسط كارون چنان درخت هايى روييده كه بيشتر شبيه 
جنگل مى ماند تا رودى قابل كشتيرانى. مى گويند آب 

سد لتيان دارد خشك مى شود. از آلودگى هوا مى گويند 
و هجوم بى وقفه زباله. مى گويند و مى گويند و مى گويند. 
رسانه ها هم پر شده از نظرات افراد گوناگون درباره اين 
مسايل. اما ما يك لحظه با خود انديشيده ايم كه در برابر 

فرزندانمان چه مسووليتى داريم؟ 
ياد مقاله اى از كارل ماركس مى افتم كه چنين آغاز 
ــتان يك جزيره است.» به گمان هر  كرده بود: «انگلس
ــتن اين جمله در ابتداى يك مقاله، همان  كس، نوش
ــت/ كه  ــيخ ما اين اس ــهور «از عجايب ش حكايت مش
ــل خورد و گفت شيرين است» را تداعى مى كند.  عس
ــتان يك جزيره  ــه مى دانيم و مى دانند كه انگلس هم
ــت. اما ماركس در ادامه به اين ماجرا پرداخته بود  اس
ــى چه؟ كه اين ماجرا چه تاثيرى  كه جزيره بودن يعن
ــت داخلى و خارجى اين كشور داشته است.  در سياس
حالا حكايت ماست و محيط زيست. همگان مى دانيم 
ــيدن نداشته  و مى دانند كه اگر هوايى براى نفس كش
باشيم، اگر آبى براى نوشيدن نباشد، اگر توفان نمك، 
همه چيز را خشك كند، اگر درختان از چرخه زندگى 
ــا اين همه  ــر ما مى آيد. ب ــوند، چه بلايى س خارج ش

ــت.  ــى به فكر هواى اطراف ما نيس نمى دانم چرا كس
ــركى شده ايم كه روى شاخه اى نشسته بود  شبيه پس
ــت شده يك  ــاخه را مى بريد. محيط زيس و همان ش
معاونت براى رييس جمهور و كسانى مثل ما كه مرتب 
ــنى يا به  ــدها، اگر با پل ش نق مى زنيم. اگر با زدن س
ــمت خشكى  هر دليل ديگرى درياچه اروميه را به س
برده ايم، اگر به دليل ريختن زباله و پسماندها و دخالت 
ــك مى كنيم،  ــتم، آب درياى خزر را خش در اكوسيس
ــر كارون را جدى  ــتيم، اگ اگر به فكر زاينده رود نيس
نمى گيريم، چه كسى به فكر آينده فرزندانمان باشد؟ 
ــان  آيا كودكان ما مى توانند در خانه هايى كه ما برايش
پيش خريد كرده ايم، در توفان نمك، هواى سرب آلود و 

تشنه زندگى كنند؟ 
ــالى  ــتى (!!) گفتند اگر خشكس مى گويند به دوس
ــود، چه مى نوشى. از كجا آب تهيه مى كنى؟ گفت  ش
ــما اسم  از اين بطرى هاى آب معدنى مى خرم. حالا ش
ــما چقدر به  اين حكايت را بگذاريد لطيفه. اما خود ش
اين ماجرا توجه كرده ايد؟ ماجراى محيط زيست مهم تر 

است يا بسيارى از مسايل ديگر؟ قضاوت با خودتان. 

كسى هواى ما را ندارد

گزارش فردا

حالا ديگريك جمله رايج است؛ وقتى از سينماگرى 
ــينماى ايران را در چه مسايلى  مى پرسند مشكلات س
ــود «كمبود  ــه اى داده مى ش ــى كليش ــد؟ جواب مى داني
فيلمنامه». اما براى اين مشكل كمتر راه حلى پيدا شده 
ــد و هروقت فيلمى  ــت. كمتر دنبال رفع آن رفته ان اس
ــيمين»، «قصه ها»، كمى عقب تر  مانند «جدايى نادر از س
ــود، همه به ياد مى آورند اين  ــنا» موفق مى ش «خاك آش
ــت را پايه ريزى  ــد كه پله اول موفقي ــا بوده ان فيلمنامه ه
ــه اندكى آرامش به  ــايد در اين روزگاران ك كرده اند. ش
ــته؛ برنامه هايى آموزشى و كارگاه هايى كه  سينما برگش
ــينما از سوى كانون فيلمنامه نويسان برگزار  در خانه س
ــود كمكى به پيشرفت، افزايش خلاقيت ها و حل  مى ش
ــينماى ايران كند. اما اتفاق خوب  مشكل هميشگى س
ديگرى كه در حال رخ دادن است كمك نشر خصوصى 
ــت. نشر چشمه كه مدتى است دوباره  به اين كمبود اس
به ميدان كارزار كتاب بازگشته است، قدمى بلند در اين 
زمينه برداشته است؛ قدمى كه قبل تر نشر نى با انتشار 
ــت.  شنبه كه بيايد در  فيلمنامه هاى خارجى برمى داش
ــس كوروش»، مجموعه فيلمنامه «اصغر فرهادى»  «پردي
ــيمين و چندفيلمنامه ديگر»  ــام «جدايى نادر از س با ن
رونمايى مى شود؛ مجموعه هفت فيلمنامه كه از «رقص 
در غبار» در سال1381 آغاز و تا «گذشته» در سال1392 
را در برمى گيرد. شايد براى بسيارى از ما «جدايى نادر از 
ــيمين» بيش از ديگر آثار فرهادى خاطره انگيز باشد؛  س
اثرى كه يكى از پرافتخارترين هاى سينماى ايران است؛ 
ــكار كشورمان را به ارمغان آورد  فيلمنامه اى كه تنها اس
ــنده اش در همان سال در بخش فيلمنامه  و اتفاقا نويس

اورجينال رقيب وودى آلن بود. 
ــدام هم براى خود دلايلى داريم، عده زيادى در  هرك
صحنه اى كه اصغر فرهادى در سن بزرگ كداك تئاتر نام 
ــوق  ــران را بر زبان آورد و از صلح طلبى مان گفت به ش اي
آمده بودند عده اى هم بنا به دلايل ديگر قرار نيست در 

ــينمايى «اصغر فرهادى» بنويسند  تعريف و تاثير آثار س
كه حتما بسيارى نوشته اند و مى نويسند، اما اين آثار از 
منظرى ديگر جالب توجهند و آن هم سوالى است كه در 
ــود و جوابى كه هركس در پاسخ به  هر فيلم طرح مى ش
ــت؛ سوال هايى كه انسان را به كنش  آن مختار و تنهاس
ــوال هايى كه براى  وامى دارد و ذهن را درگير مى كند؛ س
ــكلى متفاوت دارد؛ شكلى كه  هرفردى از هرطبقه اى ش
ــال اگر فرد  ــه و اطرافش مى كند. ح ــر جامع او را درگي
ــط باشد نشانه ها برايش آشكارتر  متعلق به طبقه متوس

و درگيرى هايش بيشتر است. 
شايد فيلمنامه اول «رقص در غبار»، روايتگر جامعه اى 
باشد كه كمى از شهر دور است اما فيلمنامه دوم «رقص 
در غبار» از همان بخششى مى گويد كه سال پيش و اين 
روزها بارها وبارها در پاى چوبه هاى دار ديديم؛ روايت دهه 
قبل همان پدران و مادران داغديده اى است كه حاضر به 
ــت مى شوند. اما از فيلم «چهارشنبه سورى»، اصغر  گذش
فرهادى جلوه ديگرى از جامعه را به درون سينما برد. براى 
اولين بار افرادى از طبقه متوسط شهرى بر پرده سينما به 
شكلى غيرتصنعى ديده شدند؛ همان محيطى كه اتفاقا 
در اكثر فيلم ها، داستان ها و آثار خارجى مى توان ديد و 
در سينما و كتاب هاى ايران پيدا نمى شد؛ همان كمبودى 
كه سبب مى شد تماشاگر ايرانى با فيلم ها همذات پندارى 

نكند يا شبيه خود را بر پرده سينما نبيند و حالا ممكن 
شده بود؛ تنهايى آدم هاى «چهارشنبه سورى»، فرزندانى 
ــوند و كمبودهايى  ــيم ش كه بايد بين پدرومادرها تقس
رعب آور. اين روزها كه هرچندوقت يك بار بحث «ماهواره» 
پيش مى آيد، فيلمنامه «دايره زنگى» يك ثبت تاريخ است 
ــا كه ماهواره ها تازه به ميان مردم آمده بودند  از آن روزه
و هنوز جزو جدانشدنى خانه ها نبودند. هنوز در سينماى 
ايران هيچ اثرى نتوانسته است مانند «درباره الى» شادى 
ــفر و روابطشان را  ــط و خانه و زندگى و س طبقه متوس
ــپيده» هم  ــى تصوير كند. آن چالش انتهايى «س به خوب
چالشى است كه در ابعاد كوچك همچنان بارها و بارها 
در زندگى روزمره پيش مى آيد و تعداد دفعاتش بيشتر 
شده است. «جدايى نادر ازسيمين» در همان روزگارانى 
ــاخته شد كه بسيارى معطل روابط خود مانده بودند  س
ــا اين تمام ماجرايى نبود كه فرهادى ما را به ديدنش  ام

دعوت مى كرد. 
ــنبه ساعت 18 هم به اين مراسم   به هرحال، ا گر ش
ــر مجموعه اين  ــم، مى توانيم كمى بعد ت رونمايى نروي
ــه اى از كتابخانه خود قرار دهيم  فيلمنامه ها را در گوش
ــد براى مرور دهه اى كه پشت سر گذاشته  تا كتابى باش
ــده است. براى پرسش هايى كه شايد هر زمان جواب  ش
جديدى به آن بدهيم. كتابى براى زمانى كه وقتى پيرتر 
شديم و خواستيم خاطره اى تعريف كنيم، مى توانيم از 
بين همين شخصيت ها مثال بزنيم چراكه در كنارشان 
زيسته ايم. مثلا براى وقتى كه قرار است حقيقتى را تغيير 
دهيم، مى توانيم ياد «سپيده» و «الى» بيفتيم يا هر وقت 
ــان رفت كه چه درگيرى هاى ذهنى و چالش هايى  يادم
ــر گذاشته ايم به  را براى ماندن يا رفتن از ايران پشت س
«نادر»و «سيمين» فكر كنيم و يا براى اينكه با چالش هاى 
ــويى آن هم از نوع مدرنش روبه رو شويم از  زندگى زناش
«مژده» و همسرش ياد كنيم. اين مجموعه فيلمنامه ها 
ــيب براى طبقه متوسط ايران  مرور يك دهه پرفرازونش
است تا فراموش نكند چه چيزهايى را پشت سر گذرانده 
و چه در دست دارد.  جمع آورى و كنار هم قراردادن اين 
ــواس  و دقت اصغر فرهادى قطعا كار  آثار با توجه به وس
پرفرازونشيبى بوده است كه نشر چشمه و محسن آزرم 

توانسته اند آن را به سرانجام برسانند. 

شنبه؛ رونمايى از فيلمنامه هاى اصغر فرهادى 

وقتى جامعه در سينما شكل مى گيرد

كارتون خواب

 گيسو فغفورى

 سجاد صاحبان زند

 احمد مسجدجامعى

همين حوالى

باورهاى نادرست پيرامون زبان ها

بيشتر افراد به دليل استفاده دايمى از زبان، حتى  �
ــور مى كنند زبان يك  ــان، تص ــكار و روياهايش در اف
ــاده و دم دستى است كه مى توان به راحتى  پديده س
ــته حاضر بعضى  در موردش اظهارنظر كرد. در نوش
ــح در باب زبان را (كه در مطالب  از غلط هاى مصطل
ــد) از ديدگاه علم  ــاره هم مشاهده ش طنز مورد اش

زبان شناسى مرور مى كنيم. 
1- زبان ها از جمله زبان فارسـى در زمان هاى دور در 

جايى اختراع شده اند. 
ــايل  اين موضوع يكى از چالش برانگيزترين مس
زبان شناسى نوين، يعنى منشا زبان هاست كه هنوز 
ــخ قطعى  ــم بحث هاى مطرح در مورد آن به پاس ه
ــى (و به طريق اولى  ــده و هيچ زبان شناس منجر نش
ــت؛ ولى  ــا زبان چيس ــانى) نمى داند منش هيچ انس
فرضيه اختراع زبان در ميان فرضيه هاى موجود هيچ 
جايگاهى ندارد و اساسا زبان يك پديده اختراع شدنى 
نيست. از دلايل تخصصى زبان شناختى كه بگذريم، 
ــر منطقى نيز نمى توان اين موضوع را پذيرفت  از نظ
كه انسان هاى فاقد زبان واحد براى برقرارى ارتباط با 
يكديگر برسر اختراع زبان به تفاهم برسند. اگر آنها از 
چنين نظام پيشرفته ارتباطى اى برخوردار هستند چرا 

بايد يك زبان جديد اختراع كنند؟ 
2- زبان آريايى ها از ابتدا فارسى بوده است. 

ــمال فلات ايران وارد اين  زمانى كه آريايى ها از ش
سرزمين شدند به زبان ايرانى باستان سخن مى گفتند 
كه امروز هيچ اثرى از آن باقى نمانده است. در اوايل 
هزاره اول پيش از ميلاد، ايرانى باستان به گونه هاى 
متفاوتى تقسيم شده بود كه در ميان آنها فقط از سه 
زبان سكايى، مادى و فارسى باستان اثر مكتوب به جا 
مانده  است. تحولات سياسى، اجتماعى به تقويت زبان 
فارسى كمك كرد و زبان فارسى امروز بازمانده فارسى 

باستان است. 
3- زبان ها از ابتدا با حروف الفبا عجين بوده اند. 

ــى برخوردار  ــدا از نظام الفباي ــچ زبانى در ابت هي
نبوده و براى بقا هم به چنين نظامى وابسته نيست. 
ــتفاده از خط به  حدود پنج هزارسال پيش  سابقه اس
برمى گردد در حالى كه استفاده انسان از زبان تا حدود 
100هزارسال پيش تخمين زده مى شود. اولين خطى 
ــتن زبان فارسى باستان مورد استفاده  كه براى نوش
قرار گرفت خط ميخى بود. دشوارى استفاده از خط 
ميخى ايرانيان را وادار كرد نظام نوشتارى خود را به 
عربى تغيير دهند و براى سادگى بيشتر، نقطه را به 
آن اضافه كردند. نظام نوشتارى هر زبان كاملا مستقل 
از آن زبان وجود دارد و به همين دليل كشورى مثل 
تركيه بنا به دلايل سياسى و فرهنگى الفباى خود را 
ــى به روميايى تغيير مى دهد در حالى كه زبان  از عرب

رسمى آن همچنان تركى باقى مى ماند. 
4- ما هنگام صحبت كردن حروف الفبا را تلفظ مى كنيم. 
ــت از عدم تمايز ميان حروف الفبا  اين باور نادرس
ــود. تعداد زيادى آواى  ــى مى ش و واج هاى زبان ناش
طبيعى وجود دارد كه انسان ها به طور بالقوه توانايى 
ــد همه آنها را دارند و كودك بنا بر محيطى كه  تولي
ــان را فرامى گيرد مجموعه اى از اين آواها را  در آن زب
به عنوان واج هاى زبان خود برمى گزيند. هيچ كودكى 
ــتين بار واژه «مامان» يا «بابا»  هنگامى كه براى نخس
ــتارى اين  ــظ مى كند تصويرى از صورت نوش را تلف
ــا ندارد. براى او اين آواها تصورى كاملا ذهنى از  آواه
يكسرى اصوات هستند كه با تصوير ذهنى ديگرى از 
يك مفهوم پيوند مى خورند و نشانه زبانى را به وجود 
مى آورند. نگاهى به الفباى زبان فارسى نشان مى دهد 
ــد / ز/ از چهارحرف  ــاص مانن ــه براى يك واج خ ك
ــود (ز، ض، ظ، ذ). اگر زبانى  متفاوت استفاده مى ش
فاقد يك واج باشد تلفظ آن واج براى گويشوران آن 

زبان غيرممكن نيست. 
5- تعداد واج هاى بيشـتر يك زبان عامل برترى آن 

زبان است. 
حتى اگر اين گزاره درست بود، در مورد زبان هاى 
فارسى و عربى صدق نمى كرد، چون تعداد واج هاى 
اين دو زبان (نه حروف الفبايشان) تقريبا يكسان است. 
ــتفاده از  زبان هاى زيادى وجود دارند كه با وجود اس
ــذارى فرهنگى كمترى  ــتر، از تاثيرگ واج هاى بيش

برخوردار هستند. 
6- اعراب با زبان فارسى دچار مشكل هستند. 

ــى زبانان در تلفظ واژه هاى  هر چقدر عموم فارس
ــاس مشقت و سختى مى كنند دوستان  بيگانه احس
ــى دچار  عرب زبان ما هم هنگام تلفظ كلمات فارس
مشكل مى شوند. «كريشتيينو غونلَدوُ» تلفظ تقريبى 
ــتيانو رونالدو» در زبان پرتغالى است ولى  نام «كريس
ــا نظام آوايى زبان  ــب ب همه ايرانى ها نام او را متناس
فارسى تلفظ مى كنند. از همه اينها گذشته واج هاى 
ــان عربى عاميانه و حتى در  /پ/، /چ/، /ژ/، /گ/ در زب
ــورها در عربى رسمى مورد استفاده قرار  بعضى كش
ــر واج /ق/ گاهى اوقات  ــور قط مى گيرد. مثلا در كش
/گ/ تلفظ مى شود؛ بنابراين آنها اساسا با /گ/ مشكلى 

ندارند كه بخواهند آن را حل كنند. 
* دانشجوى كارشناسى ارشد زبان شناسى 
(پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى)

مسعود توكلى*

آمبولانس

«آمبولانس» در دست تعمير است. �

 پوريا عالمى

ــدا براى اولين بار  فريد صلواتى : بنده خ
ــه درس  ــى به جلس ــه براى جاسوس ك
ــتاد مى رود همان دم در مى نشيند،  اس
ــش درآورده و  ــر و قلمش را از كيف دفت
افه دانشجويى مى گيرد تا شناخته نشود. 
گوش مى كند تا هرچه استاد مى گويد با 
دقت يادداشت كند.  «حقوق بشر، عليت؛ 
ــدان، حركت  ــول، اراده، وج حيات معق
ــى چه؟ چه معنا  ــرى، ... اينها يعن جوه
داره؟  بنده خدا گيج شده بود، اعصابش 

به هم ريخته بود، سخنرانى استاد كه تمام مى شود خميازه اى 
ــود. با گيجى گزارشش را  ــد و از كلاس خارج مى ش مى كش

جمع بندى كرده و به طرف ساواك مى رود. 
سر مامور ساواك با تعجب نگاهى به گزارش مى كند. 

ــما  ــت ها ادعا كنند كه ش ــت ايده آليس ــن اس «... . ممك
ــتولا (اصل  ــل را به طور پوس ــود واقعى في ــت ها وج رئاليس
ــپس اختلاف ديدها را درباره واقعيت  موضوعى) پذيرفته، س
فرض شده... .»  سرمامور ساواك داد مى كشد كه: مرتيكه اين 

مزخرفات چيه نوشتى؟ منو مسخره كردى؟ 
مامور مى گويد: قربان حرف هاى جعفرى را موبه مو نوشتم 

دفعه بعد حتما واضح تر مى نويسم. 
ــد كه با بازشدن  گزارش روز بعد: «... . اين اصل اثبات ش
ــتعدادهاى انسانى و تقويت پيداكردن عوامل درك  ابعاد و اس
ــان مطرح مى گردد. مانند  وى، واقعيات جديدترى براى انس

به فعليت رسيدن بعد حسن عدالتخواهى كه واقعيتى... .»
مامور دوباره بعد از پايان سخنرانى از كلاس خارج شده و 

براى ارايه گزارش به طرف ساواك مى رود. 
ــه بار متن گزارش را مى خواند و  ــرمامور ساواك دو، س س
ــد و رو به مامور  ــرش را تكان مى ده به علامت عدم فهم س

ــرده و مى گويد: مرتيكه الاغ دوباره كه  ك
پرت وپلا نوشتى؛ آخه اين مزخرفات چيه 
ــزارش دادى؟ خودت هم فهميدى  كه گ

چى نوشتى؟ 
ــه پير، به  ــواب مى دهد: ب ــور ج مام
ــم هر چى جعفرى  پيغمبر، به خدا قس
ــان والا من هيچى از  ــتم. قرب گفته نوش
ــاش نمى فهمم. من تعجب مى كنم  حرف
ــدن  ــت علاف دوروبرش جمع ش يه مش

حرف حسابشون چيه؟ 
سرمامور فرياد مى زند: من نمى فهمم فلانى. در هر صورت 
گزارش شده حرف هاى خاصى براى يه مشت آدم هاى خاص 

مى زنه بايد به من گزارش درست بدى. 
ــه گزارش  ــم همانگون ــه بعد ه ــى رود و دفع ــور م مام
ــرمامور مى گويد: خودمونو  نامفهوم را ارايه مى دهد. اين بار س
ــخره كرديم، برويد و جعفرى را احضار كنيد تا بفهميم  مس

حرف حسابش چيست؟ 
ــتاد علامه محمدتقى جعفرى به سازمان اطلاعات و  اس
ــوند، صفا و صداقتى كه از چهره  امنيت كشور احضار مى ش
ــى دارد كه ادب را در مقابل  ــان هويدا بود ماموران را وام ايش
ــتاد رعايت كنند. بعد از تعدادى سوال و جواب، ماموران  اس
ــوند كه آنچنان كه تصور مى كردند استاد آدم  متوجه مى ش
خطرناكى نيست و اجازه مى دهند تا استاد به سخنرانى هاى 
ــان دو موضوع را رعايت  ــرط آنكه ايش خود ادامه دهند به ش
كنند؛ يكى اينكه نسبت به شخص اول مملكت هيچ نگويند و 
دوم اينكه به اسراييل حمله نكنند. بيچاره ماموران اطلاعاتى 
نمى دانستند تفكر و انديشه استاد علامه محمدتقى جعفرى 
بسيار فراتر است و افرادى كه مخاطبشان هستند بايد از درك 

و شعور بالايى برخوردار باشند. 

به مناسبت شانزدهمين سالگرد عروج علامه محمدتقى جعفرى

روزهاى تلخ يك ساواكى

ــتادويكمين شماره ماهنامه  � چهارصدوهش
ــنگ گلمكانى با  ــردبيرى هوش ــه س ــم ب فيل
قيمت پنج هزارتومان هم اكنون روى دكه هاى 
روزنامه فروشى است. اين مجله با طرح جلدى 
ــى و گربه»  ــينمايى «ماه ــوط به فيلم س مرب
ــينماها در حال  ــه در بخش هنر و تجربه س ك
ــينماى ايران خود  ــت، در بخش س اكران اس

ــهريار (سعيد  به فيلم هاى تازه: ايران برگر ( جوزانى)، جاده ش
ــرد (كاوه ابراهيم پور)  ــكوت نك ــعيد)، يحيى س قاضى ميرس
ــاره «امروز»،  ــارى (انصارى) پرداخته و البته مطلبى درب و ه

نماينده  سينماى ايران در هشتادوهفتمين دوره 
رقابت هاى اسكار دارد. احمد طالبى نژاد هم براى 
رفيق ساليانش زاون قوكاسيان كه در وين روى 
تخت بيمارستان است يادداشتى نوشته. جذابيت 
پنهان ترجمه سه جانبه فيلم: تريستاناى بونوئل 
چه گونه ترجمه و دوبله شد؟ در بخش سينماى 
جهان «بازگشت ديويد لينچ با فصل سوم تويين 
ــتندى درباره نيكلاس ويندينگ رفن ساخته  پيكس»، «مس
همسرش: وقتى يك فيلم ساز خوب، فيلم خوب نمى سازد»، 
«كاترين بيگلو عليه كشتار فيل ها» و... از ديگر مطالب هستند. 

پيشنهاد فردا

ياد
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